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طلاق صوری، زندگی الکی

قانون و همچنان با همســـر قبلی خود زندگی 
می‌کنند، اقـــدام و پرداختی‌های ایـــن افراد را 
تا تعییـــن‌ تکلیف نهایی وجود شـــوهر متوقف 
خواهد کـــرد. همچنین رأی‌های صادر شـــده 
مختلف از شـــعب دیـــوان عدالـــت اداری نیز 
مؤیـــد این موضوع بـــوده و اقدامات ســـازمان 

را در این راســـتا تأییـــد می‌کند.«

اعداد و ارقام چه می‌گوید؟
قانـــون فعلی تأمیـــن اجتماعی مربوط به ســـال 
1354 اســـت. بـــا توجـــه بـــه افزایـــش معضـــل و 
آســـیب‌های اجتماعـــی که بـــه صـــورت فراگیر، 
بنیـــان خانواده‌هـــا را تحـــت تأثیـــر قـــرار داده، 
کمیته‌هایـــی در ســـتاد مرکزی ســـازمان تأمین 
اجتماعی در ســـال 1396 تشکیل شد تا از تقلب 
و دور زدن قانـــون توســـط متخلفـــان جلوگیری 
شـــود. چراغی با بیـــان این مطلـــب می‌گوید: »از 
آن ســـال تاکنون حدود هزار و 300 پرونده طلاق 
صوری کـــه هنوز با همســـر ســـابق خـــود زندگی 
می‌کنند، بررســـی شـــده اســـت که از این تعداد 
900 مـــورد تقلب آنها محرز شـــده و دســـتور قطع 
مســـتمری آنها صادر شـــده که مورد تأیید تجدید 

نظر دیـــوان عدالـــت اداری نیز بوده اســـت.«
بـــه گفته ایـــن مســـئول، می‌تـــوان بـــا قاطعیت 
گفـــت که تعداد طلاق‌های صوری کشـــف شـــده 

در تأمیـــن اجتماعـــی نـــوک کوه یخی اســـت که 
واقعیـــت اصلی‌ آن در زیر آب نهفته اســـت و باید 
مراجع ذی‌صلاح دانشـــگاهی و تحقیقاتی در این 
خصوص مطالعه و بررســـی کنند تا از فروپاشـــی 

نهاد خانـــواده جلوگیری کنند.
 

طلاق به چه قیمتی؟
تغییر وضعیت اقتصـــادی خانواده‌ها، مهم‌ترین 
مبحثی اســـت که کارشناسان در بروز طلاق‌های 
صـــوری مؤثر می‌داننـــد. دکتر ریحانـــه صبورنژاد، 
مشـــاور ازدواج و خانـــواده در گفت‌وگو با »ایران«  
می‌گویـــد: »چنـــد عامـــل در شـــکل‌گیری پدیده 
طلاق‌هـــای صـــوری نقـــش دارد. نخســـت، دور 
زدن قوانین یا مقررات اســـت تـــا از حمایت‌های 
مالـــی و اقتصادی ســـازمان تأمیـــن اجتماعی که 
بـــه خانواده‌هـــای دارای سرپرســـت فوت ‌شـــده 
تعلـــق می‌گیرد، اســـتفاده کننـــد. بعضـــی افراد 
برای دریافت مســـتمری، یارانه، حق سرپرســـتی 
فرزنـــد بـــه طلاق صـــوری متوســـل می‌شـــوند تا 
شـــرایط قانونـــی لازم را به صورت ظاهـــری ایجاد 
کننـــد. اگر پدر یـــا مادر فردی فوت کرده باشـــد، 
دختـــر او در صـــورت مطلقـــه بـــودن می‌تواند از 
مســـتمری والدینـــش بهره‌مند شـــود. از همین 
رو برخی زنـــان به‌صورت صوری اقـــدام به طلاق 
می‌کننـــد تا بتواننـــد قانون را دور بزننـــد و از این 

مزایا اســـتفاده کننـــد.« این روان‌شـــناس درباره 
عوامـــل دیگـــر نیز می‌گویـــد: »وقتـــی زنی طلاق 
بگیرد، سرپرســـت خانوار محســـوب می‌شـــود و 
می‌توانـــد از برخـــی امتیـــازات رفاهـــی، از جمله 
دریافت خانه، وام یا ســـایر تســـهیلات اســـتفاده 
کنـــد. یا برخی افراد برای فـــرار از پرداخت بدهی 
یـــا مصـــادره اموال، اموال‌شـــان را به نام همســـر 
می‌زننـــد و بعد از طلاق صوری پـــس می‌گیرند تا 
طلبـــکاران نتوانند آن امـــوال را توقیف کنند. در 
کنار این مـــوارد، برخی از طلاق‌هـــای صوری نیز 
به دلیـــل گرفتن اقامت در کشـــور دیگـــر ‌انجام 
می‌شـــود تا یکـــی از طرفین بـــرای گرفتن اقامت 
در کشـــور دیگـــر بـــا ازدواج صـــوری بـــا تبعـــه‌ آن 
کشـــور اقدام کند. بنابراین، اگر بخواهیم ریشـــه 
ایـــن پدیـــده را تحلیل کنیـــم، بایـــد بپذیریم که 
تعیین‌کننده اصلـــی چنین رفتارهایی، شـــرایط 
اقتصـــادی و ســـاختارهای ناکارآمد معیشـــتی به 
وســـیله تخلف با دور زدن قانون در جامعه امروز 

ما صـــورت می‌گیرد.«

‌تبعات طلاق صوری 
بیش از طلاق رسمی است

طـــاق صـــوری شـــاید در ظاهـــر فقط »یـــک کار 
غیر قانونی« بـــه نظر بیاید، امـــا در واقع تأثیرات 
روانـــی، اجتماعـــی و خانوادگـــی بســـیاری دربـــر 
دارد. صبورنـــژاد بـــا بیـــان این مطلـــب می‌گوید: 
»یکـــی از مهم‌ترین اثـــرات این پدیـــده، تأثیرات 
نامطلـــوب روانـــی و عاطفـــی به‌خصـــوص روی 
فرزندان و روابط خانوادگی اســـت. طلاق، حتی 
اگـــر صـــوری هم باشـــد و پـــدر و مـــادر همچنان 
با هـــم زندگـــی کننـــد، کـــودک معمـــولاً متوجه 
تغییـــرات رفتاری، گفتـــاری و قانونی بین والدین 
می‌شود. احساس ناامنی و ســـردرگمی می‌کند. 
اعتمادش بـــه والدین کاهـــش می‌یابد و ممکن 
اســـت پـــدر و مـــادرش را دروغگـــو یـــا پنهانـــکار 
تلقـــی کند و اضطـــراب و تـــرس از جدایی واقعی 
در آینـــده او تأثیرگـــذار باشـــد.« بـــه گفتـــه این 
روانشـــناس، طلاق صوری هرچند ممکن اســـت 
در ابتـــدا راه حلی موقت و زیرکانـــه به نظر بیاید، 
اما قطعـــاً بر روابط زن و شـــوهر تأثیـــر نامطلوب 
می‌گـــذارد. ایـــن کار از نظـــر قانونـــی و اخلاقـــی 
خطرنـــاک و ممکـــن اســـت مشـــکلات حقوقی و 

خانوادگی در پی داشـــته باشـــد.
صبورنـــژاد می‌گوید: »این رفتار بیشـــتر در میان 
افرادی دیده می‌شـــود که به‌جای حل ریشـــه‌ای 
مشـــکلات، به دنبال راه‌حل‌های ظاهری و فوری 
هســـتند.‌ ایـــن افـــراد عمل‌گـــرا و مصلحت‌جـــو 
هســـتند و بیشـــتر به منافع مـــادی و کوتاه‌مدت 

فکـــر می‌کنند تا اصـــول اخلاقی یـــا قانونی.«

بحران پنهان خانواده‌ها با دور زدن قانون برای گرفتن مستمری
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 ، عـــی جتما ا ی  ه‌ا یـــد پد  ! ی ر صـــو ق  طـــا
بـــا‌ انگیزه‌هـــای متفـــاوت و البتـــه دروغیـــن؛ 
زدن  دور  وقوعـــش  دلیـــل  کـــه  پدیـــده‌ای 
قانـــون، یـــا سوءاســـتفاده از قوانینـــی اســـت 
که بـــا هـــدف حمایت‌هـــای مالـــی و اقتصادی 
ســـازمان تأمین اجتماعـــی از زنان سرپرســـت 
خانوار وضع شـــده اســـت. اما حالا عـــده‌ای با 
سوءاســـتفاده از ایـــن قوانیـــن، نه تنهـــا زندگی 
خـــود را بـــه ورطـــه نابـــودی کشـــانده‌اند، بلکه 
اوضاع اقتصادی ســـازمان‌های خدمات‌رســـان 
مثـــل تأمیـــن اجتماعـــی، بهزیســـتی و کمیته 
امـــداد را هـــم به هـــم ریخته‌انـــد. زنانـــی که نه 
به دلیـــل اختلاف یا فروپاشـــی عاطفـــی، بلکه 
بـــرای اســـتفاده از قوانیـــن حمایتـــی و مزایای 
اقتصـــادی، بـــه ســـمت جدایی‌هـــای ظاهـــری 
می‌رونـــد که بعد از آن نـــه راه پس دارند و نه راه 
پیـــش. قربانیانی که به اصطـــاح در چاهی که 
روزی با دســـت خودشـــان کنده‌اند، افتاده‌اند. 
روانشناســـان و جامعه‌شناســـان معتقدنـــد که 
طلاق‌هـــای صـــوری باعث می‌شـــود دیگر هیچ 
وقت رفتار زوج‌های قدیمی مثل ســـابق نشود.
52 ســـاله اســـت، زنـــی کـــه در حاشـــیه شـــهر 
تهران، به همراه همســـر پیـــر و بیکارش زندگی 
می‌کنـــد. یکـــی از صدهـــا زنـــی کـــه ناچـــار به 
طـــاق صوری شـــده اســـت. ســـمانه می‌گوید: 
»با همســـرم تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم 
تا از مســـتمری پـــدرم اســـتفاده کنیـــم. چون 
شـــوهرم کارگـــر اســـت، امـــا کار نیســـت. چند 
ســـال اســـت که درآمدی نـــدارد. تنهـــا راه زنده 
ماندن‌مان گرفتن مســـتمری پدر خدابیامرزم 
بـــود.« او حالا هر ماه حـــدود 18 میلیون تومان 
دریافت می‌کنـــد. هرچند می‌گویـــد: »می‌دانم 
که این روش درســـتی نیســـت. اما چاره‌ای جز 

این نداشـــتیم.«
مریـــم هـــم یکـــی از همیـــن زنـــان اســـت کـــه 
حقـــوق مســـتمری پـــدر را دریافـــت می‌کند. با 

این تفـــاوت کـــه در بدترین شـــرایط اقتصادی 
و روحـــی کنـــار همســـرش زندگی کرد بـــه امید 
روزهای خـــوش؛ اما حالا نه شـــوهرش کنارش 
است و نه پســـرش. او می‌گوید: »برای معافیت 
پسرم از ســـربازی، شـــنیده بودم که در صورت 
طلاق والدین و حضانت پســـر با مادر، پســـرم از 
ســـربازی معاف می‌شـــود. این فکر را با همسرم 
مطرح کـــردم و او هـــم پذیرفت. مدتـــی بعد از 
طلاق، پســـرم معاف شـــد. اما در کمال ناباوری 
همســـرم دیگـــر تمایلـــی بـــه زندگی مشـــترک 
با مـــن را نداشـــت. بعـــد از مدتی شـــنیدم که 
همســـرم ازدواج کرده و پســـرم هم بـــه خارج از 
کشـــور رفته و زندگی خودش را دارد و فقط این 

وســـط من بودم که ضـــرر کردم.«
عاطفـــه هم داســـتان تقریباً مشـــابهی دارد. او 
می‌گویـــد: »به دلیـــل بیماری پـــدرم و ناامیدی 
از درمانـــش و اینکـــه بـــه زودی فـــوت می‌کند، 
با همســـرم تصمیـــم نادرســـتی گرفتیـــم. قرار 
شـــد بـــرای اســـتفاده از حقـــوق بازنشســـتگی 
پـــدرم به صـــورت ظاهری طـــاق بگیریـــم و با 
عقـــد موقت بـــه زندگی‌مـــان ادامـــه دهیم. به 
اصطـــاح می‌خواســـتم بـــا دور زدن قانـــون از 
این نمـــد کلاهی بـــرای خـــودم تهیه کنـــم، اما 
در حقیقـــت از چاله به چاه افتـــادم. اما مدتی 
بعـــد از طلاق، پـــدرم به رحمت خـــدا رفت و ما 
دو ســـال در قالـــب عقـــد موقت با هـــم زندگی 
کردیـــم. بـــا حقـــوق مســـتمری پـــدر و حقوق 
مســـتمری همســـرم مخـــارج زندگـــی را تأمین 
می‌کردیـــم. اما به طـــور ناگهانی همســـرم را در 
یک تصادف از دســـت دادم.« عاطفه می‌گوید: 
»بعـــد از فـــوت همســـرم، خیلی شـــوکه بودم، 
چـــون بعد از مرگ همســـرم نتوانســـتم از ارثیه 
و برخـــی دیگـــر از حقوقم مثل مهریـــه‌ای که در 
ازدواج دائـــم بـــا او داشـــتم و همه را بخشـــیده 
بودم، اســـتفاده کنم. با اینکه در ســـخت‌ترین 
روزهای زندگـــی و نداری کنارش مانـــدم، اما با 
فـــوت ناگهانی او از حق و حقوقم در این زندگی 

مشـــترک محروم شدم.«
 

دست متقلبان رو می‌شود
دور زدن قانون تأمین اجتماعی برای اســـتفاده 
زوجـــه از امتیـــاز مســـتمری تأمیـــن اجتماعی 
والدیـــن چنـــد ســـالی اســـت کـــه رواج پیـــدا 

کـــرده و ســـال به ســـال هم بیشـــتر می‌شـــود. 
مریـــم چراغـــی، معـــاون بازمانـــدگان اداره کل 
مستمری‌های ســـازمان تأمین اجتماعی درباره 
این موضـــوع به »ایران« می‌گویـــد: »این پدیده 
اجتماعی چند وجهی اســـت و ابعـــاد مختلف 
دارد کـــه اصلی‌تریـــن دلیـــل‌ آن، فراهم شـــدن 
زمینه اســـتفاده از مزایای اقتصـــادی و مزایایی 
مثـــل معافیـــت از خدمت نظام وظیفـــه فرزند 
خانـــواده و مزایـــای مســـتمری از صندوق‌های 
بازنشستگی به ویژه ســـازمان تأمین اجتماعی 
اســـت. ایـــن پدیـــده عـــاوه بـــر اینکـــه اثرات 
ســـوئی بر خانـــواده دارد، هزینه‌هـــای زیادی را 
بر جامعـــه، ســـازمان تأمین اجتماعـــی و بیمه 

شـــدگان تحمیـــل می‌کند.«
معـــاون بازمانـــدگان اداره کل مســـتمری‌های 
ســـازمان تأمین اجتماعی، دربـــاره برخورد‌های 
قانونـــی بـــا ایـــن پدیـــده می‌گویـــد: »باتوجه به 
اینکـــه ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی براســـاس 
بخشـــنامه‌ها و قوانین خود بـــه صورت دوره‌ای، 
اســـتحقاق دریافت مســـتمری فرزندان ‌اناث را 
بررســـی می‌کند، در صورت شناســـایی افرادی 
که طلاق‌های آنهـــا مصلحتی یا صـــوری بوده و 
به قصد تقلب نســـبت به قانون برای اســـتفاده 
از مزایـــای تأمین اجتماعی این اقدام را مرتکب 
شـــده‌اند، تخلفـــات را پیگیـــری و بـــه صـــورت 

قانونـــی برخـــورد می‌کند.«
 

خلاف دین و البته عرف
حســـب اســـتفتائات به عمل آمده درخصوص 
تأمیـــن  قانـــون  یـــای  مزا از  سوءاســـتفاده 
اجتماعی به‌واســـطه طلاق‌های صوری از دفتر 
مقـــام معظـــم رهبـــری و دفتر آیـــت‌الله مکارم‌ 
شـــیرازی توســـط ســـازمان تأمین‌اجتماعـــی 
»سوءاســـتفاده از مقـــررات جایـــز نیســـت و 
موجب ضمان اســـت« و »درصورتی که این کار 
برخلاف ضوابط و مقررات حکومت اســـامی 
باشد، جایز نیســـت.« معاون بازماندگان اداره 
کل مســـتمری‌های ســـازمان تأمین اجتماعی 
با تشـــریح ایـــن اســـتفتائات می‌گویـــد: »این 
ســـازمان درصـــورت وجود ادله مکفی نســـبت 
بـــه قطـــع مســـتمری افـــرادی کـــه بـــه قصـــد 
سوءاستفاده از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی 
اقـــدام بـــه طلاق‌ بـــه قصـــد تقلب نســـبت به 

گزارش

نیلوفر منصوری
گروه گزارش

پناهگاهـــی  به‌عنـــوان  بزرگتر‌هـــا  مهدکـــودک 
نوظهـــور، فرصتی فراهم کرده تا افـــراد بالغ برای 
ســـاعاتی از نقش‌های اجتماعـــی فاصله بگیرند 
و دوبـــاره کـــودک درون خـــود را کشـــف و به آن 
توجـــه کنند. به اعتقاد ثمین دهقانی، مؤســـس 
و برگزارکننـــده اولیـــن مهد کـــودک بزرگترها که 
روان درمانگـــر و تســـهیلگر رویدادهـــای تجربـــه 
محور اســـت، ایـــن فضاهـــای خلاقانه بـــا بازی، 
آزاد، فقـــط  نقاشـــی، قصه‌گویـــی و تعامـــات 
آرامـــش روانـــی را بـــرای فرد بـــه همـــراه ندارند، 
بلکه بـــه بازســـازی و ترمیـــم کودکـــی و افزایش 
خلاقیـــت در زندگـــی حرفـــه‌ای افـــراد کمـــک 

می‌کننـــد.‌
 

فضای ابری برای بزرگترها
در حـــال حاضر، دهقانـــی رویـــداد تجربه محور 
مهد کـــودک بزرگترهـــا را به شـــکل ایونت‌هایی 
برگـــزار  مختلـــف  در شـــهرهای  ســـه ســـاعته 
می‌کنـــد. ایـــن رویـــداد در فضاهـــای مختلـــف 
و در تاریخ‌هـــای متفـــاوت برگـــزار می‌شـــود. 
دهقانی، کارشـــناس ارشـــد روان‌شناسی بالینی 
و روان‌درمانگـــر فـــردی با رویکـــرد هیجان‌مدار، 
فعالیـــت حرفـــه‌ای خـــود را از ســـال ۱۳۹۸ آغاز 
کرده اســـت. او تجربـــه فعالیت‌هایـــی در زمینه 
ســـایکودراما )شـــیوه‌ای مؤثر و روشـــی جدید در 
توانبخشـــی و درمـــان افـــراد دچـــار عارضه‌های 
روحی و روانـــی(، تئاتر شـــورایی و تســـهیلگر در 
باشـــگاه‌های کودک و نوجوان هـــم دارد. به‌گفته 
دهقانی هـــدف‌ این بـــود که بچه‌هـــا در فضایی 
خلاقانـــه و آزاد، تجربه‌هـــای تازه‌ کســـب کنند. 
امـــا جرقه راه‌انـــدازی »مهـــد کـــودک بزرگترها« 
زمانی به ذهنش زده شـــد که یکی از دوستانش 
بـــا دیـــدن کلاس‌های خلاقانـــه برای کـــودکان و 
نوجوانـــان به او گفـــت: »کاش بـــرای بزرگ‌ترها 
هم چنیـــن فضاهایـــی وجود داشـــت« دهقانی 
می‌گویـــد: »همیـــن جملـــه باعث شـــد بـــه این 
فکـــر بیفتـــم چرا کـــه نه؟ چـــرا نبایـــد بزرگ‌ترها 

هم فرصت تجربه‌های کودکانه داشـــته باشـــند؟ 
کم‌کم بـــه این فکر افتـــادم که فضایـــی را فراهم 
کنم تـــا بزرگ‌ترها هـــم بتوانند بـــدون قضاوت، 
بدون فشـــار روانی، با بازی و تعامـــل این فضا را 
تجربه کنند. همین شـــد که در شـــهریور ۱۴۰۲، 
اولین رویـــداد مهد کودک بزرگترهـــا را با عنوان 
»فضای ابری برای بزرگترهـــا« راه‌اندازی کردم.« 
او دربـــاره رونـــد برگـــزاری ایـــن رویـــداد توضیح 
می‌دهـــد: »بیـــش از دو ســـال و ۲ ماه اســـت که 
این رویـــداد را برگزار می‌کنـــم. در این مدت، ۱۵ 
رویداد برگزار کرده‌ام که هربار بیشـــتر از رویداد 

قبـــل مورد اســـتقبال قـــرار می‌گیرد.«
این روان‌شـــناس دربـــاره رویکرد ســـایکودراما و 
اجـــرای آن در مهدکـــودک بزرگترهـــا می‌گویـــد: 
»در ابتـــدا هیـــچ کلاس رســـمی‌ بـــرای یادگیری 
ســـایکودراما وجـــود نداشـــت. مـــن بـــا مطالعه 
کتاب‌هـــا و منابـــع معتبـــر شـــروع کـــردم و بعد 
از مدتـــی بـــا شـــرکت در دوره‌هـــای آموزشـــی و 
همـــکاری با اســـاتید مختلـــف، مهارت‌های لازم 
را بـــه دســـت آوردم. »مورنـــو« بنیانگـــذار ایـــن 
رویکـــرد معتقـــد اســـت کـــه انســـان‌ها در گروه 
بیمار می‌شـــوند پـــس در گروه هم بایـــد درمان 
شـــوند. ســـایکودراما بـــر خلاقیت تأکیـــد دارد، 
چون خلاقیـــت به فرد امـــکان می‌دهد خودش 
را در قالب گروه بروز دهـــد و بتواند رویدادهای 
دردنـــاک زندگی‌اش را بازآفرینـــی و ترمیم کند.«
او بـــاور دارد کـــه در وجـــود همـــه ما بخشـــی از 
کودکی‌مـــان باقـــی مانده کـــه نیازمنـــد ترمیم و 
بازســـازی است و بهترین راه برای این کار، فضای 
گروهی اســـت که با همراهی و همپایی دیگران، 
تجربـــه‌ای تســـکین‌دهنده و شـــفابخش را رقم 
می‌زنـــد. دهقانی بـــر اهمیت بـــازی و فعالیت در 
ایـــن فرآیند تأکیـــد می‌کند و می‌گویـــد: »فضای 
تجربه‌محـــور و فعالیت‌هـــای عملـــی فرصـــت 
می‌دهـــد تا افـــراد تجربیاتـــی را که شـــاید هرگز 
در زندگـــی واقعـــی نداشـــته‌اند، تجربـــه کنند. 
طراحـــی فعالیت‌هـــای مهـــد کـــودک بزرگ‌ترها 

هم براســـاس ایـــن رویکـــرد بنیانگذاری شـــده 
اســـت کـــه در آن بـــازی و فعالیت‌هـــای عملـــی 
نقـــش کلیـــدی در فهـــم و درک تأثیـــرات روانی 

دارند.«

پذیرش بی‌قید و شرط
دهقانـــی درباره نام‌گـــذاری این رویـــداد توضیح 
می‌دهـــد: »خیلی‌هـــا می‌پرســـند چـــرا عنـــوان 
»مهـــد کودک بزرگترها« را انتخاب کردم و اســـم 
آن را »مهد بزرگ‌ترها« نگذاشـــتم. واقعیت این 
است که ما اینجا برای بزرگســـالانی برنامه‌ریزی 
می‌کنیـــم کـــه در حـــال زندگـــی، کار و ارتبـــاط 
هســـتند، اما در کنـــار همه این‌هـــا، یک کودک 
درون دارنـــد کـــه بایـــد دیـــده و پذیرفته شـــود. 
برخـــاف مهـــد کودک‌هـــای معمـــول، اینجـــا 
جای کودکان نیســـت. اینجا جایی اســـت برای 
آدم‌هـــای بالـــغ کـــه می‌خواهنـــد کـــودک درون 

خودشـــان را بدون قیـــد و شـــرط بپذیرند.«
ایـــن روان‌درمانگر بر اهمیـــت پذیرش بی‌قید و 
شـــرط در روان‌درمانی تأکید می‌کند و می‌گوید: 
»روان‌درمانگر باید بتوانـــد هر مراجعه‌کننده‌ای 
را با هر نوع هیجان، تجربه و پیشـــینه شـــخصی 
بپذیـــرد. چـــون هـــر فـــرد ارزش دیده شـــدن و 
پذیرفته شـــدن دارد. هدف اصلـــی من در مهد 
کودک بزرگترها این اســـت کـــه کودکی که درون 
هـــر فـــرد ســـال‌ها نادیده گرفته شـــده یـــا دیده 
نشـــده، بـــدون قید و شـــرط دیده شـــود. حتی 
اگر کـــودک درون فردی، گوشـــه‌گیر، ناراحت یا 
شاکی‌ باشـــد. ما در این فضا فقط او را می‌بینیم 
و با او همراه می‌شـــویم. مـــا می‌خواهیم در این 
فضا مرزهای رفتارهای بزرگســـالانه و قالب‌های 
خشک را بشکنیم و فضایی بســـازیم که در آن، 
کـــودک درون هـــر فـــرد همان‌طور که هســـت، 

شود.« پذیرفته 
دهقانـــی به اهمیت شـــناخت و بـــرآورده کردن 
نیازهـــای اساســـی هـــر فـــرد بزرگســـال اشـــاره 
می‌کنـــد و می‌گوید: »ما هیچ بزرگســـال بی‌نیاز 

و ایده‌آلـــی نداریم. هیچ‌کـــس نمی‌تواند بگوید 
کـــه همـــه نیازهایش در طـــول زندگی بـــرآورده 
شـــده اســـت. نیازهایی ازجمله عشـــق، توجه، 
احتـــرام، درک متقابـــل و همچنیـــن نیازهـــای 
هیجانـــی مثـــل دیـــده شـــدن، ترس، خشـــم، 

غم و شـــرم. 
ایـــن  از  از زندگی‌مـــان  همـــه مـــا در جایـــی 
احساســـات جـــا مانده‌ایـــم و هیچ فـــرد بالغی 
نمی‌توانـــد ادعـــا کنـــد کـــه والدیـــن ایده‌آلـــی 
کامـــل  به‌طـــور  نیازهایـــش  همـــه  و  داشـــته 
بـــرآورده شـــده اســـت. مـــا در مســـیر 
زندگـــی بـــا ایـــن نیازهـــا مواجه 
می‌شـــویم و طبیعـــی اســـت 
کـــه بخواهیـــم دیده شـــویم 
و احساســـات‌مان را بـــدون 
سانسور و ترس از قضاوت 

شـــدن ابـــراز کنیم.«
دهقانی می‌گوید: »ابراز 
احساسات، حتی اگر 
گاهی اغراق‌آمیز یا 
ناپســـند بـــه نظر 
یـــد  با  ، ســـد بر
پذیرفته شـــود. 
ما در مهدکودک 
بزرگترها فضایی 
ســـاختیم کـــه 
گ‌هـــا  ر م‌بز د آ

بتواننـــد احساســـات و نیازهـــای واقعی‌شـــان را 
بـــدون قضـــاوت بیان کننـــد و بتواننـــد آن چیزی 
را کـــه دوســـت دارنـــد، حتـــی برای چند ســـاعت 

زندگـــی کنند.«
او درباره رویکـــرد تیم برگزارکننـــده مهدکودک 
بزرگترهـــا توضیـــح می‌دهـــد: »همـــه اعضـــای 
برگزارکننده‌ مهد کودک بزرگترها روان‌درمانگر 
هســـتیم، اما اینجا هیچ تفســـیر روان‌شناسی، 
نقاشـــی یا رفتـــاری بـــرای افراد شـــرکت‌کننده 

نداریم. 
ایـــن فضا طـــوری طراحی شـــده کـــه هیچ‌کس 
قضاوت نشود و همه احســـاس پذیرش و درک 
عمیق نســـبت به همدیگر داشـــته باشـــند. ما 
اینجـــا، همـــه را دعـــوت می‌کنیم کـــه یکدیگر 
را همان‌طـــور که هســـتیم بپذیریـــم و یکدیگر 
را قضـــاوت نکنیم، با ایـــن کار فضـــا ناخودآگاه 
درســـت می‌شـــود؛ یعنی وقتـــی افـــراد می‌آیند 
و رفتارهـــا را می‌بیننـــد کـــه کســـی بـــه آنها گیر 
نمی‌دهد، متوجه می‌شـــوند کـــه اینجا قضاوت 
کـــردن جایـــی نـــدارد. مثـــل آموزشـــی کـــه در 
مهـــد کودک‌ها بـــه کـــودکان داده می‌شـــود که 
رفتارهـــای دوستانشـــان را قضـــاوت نکننـــد. 
هدف‌ از این کار این اســـت که افراد خودشـــان 
را بپذیرنـــد و احســـاس امنیـــت کننـــد. چون 
همیـــن پذیرش و درک کمـــک می‌کند تا بهتر با 
هیجانات و نیازهای درونی‌شـــان روبه‌رو شـــوند 

و رشـــد کنند.«

دهقانی درباره فعالیت‌هایـــی که در مهد کودک 
بزرگ‌ترهـــا انجام می‌شـــود، توضیـــح می‌دهد: 
»ابتـــدا افراد را با خواندن داســـتان‌های کودکان 
از دنیای بزرگســـالی جدا می‌کنیم. داستان‌های 
کودکانـــه را می‌خوانیـــم چـــون در خیلـــی از این 
کتاب‌هـــا بـــرای بزرگســـالان هـــم پیامـــی وجود 
دارد. مـــن بـــه آنهـــا پیشـــنهاد می‌کنـــم اگـــر 
کتاب‌های مشـــابهی در کتابفروشـــی‌ها دیدند، 
ترغیب ‌شـــوند و آنها را مطالعـــه کنند چون آنها 
صرفاً بـــرای کودکان نوشـــته نشـــده اســـت. در 
ادامـــه، فعالیت‌هایی حـــول محـــور نگرانی‌ها، 
اضطراب‌هـــا و وابســـتگی‌ها انجـــام می‌دهیـــم، 
احساســـاتی که اغلب افـــراد در زندگـــی روزمره 
بـــا آنها مواجـــه می‌شـــوند. از شـــرکت‌کننده‌ها 
می‌خواهیـــم نگرانی‌هـــا و دغدغه‌های‌شـــان را 
روی کاغذ بنویســـند و بعد آن را جایی در محیط 
فعالیـــت خود قـــرار دهند. هدف این اســـت که 
بتوانند ایـــن احساســـات و نگرانی‌هـــا را بیرون 

بریزند و بـــا آنها روبه‌رو شـــوند.«
 

مثبت 18
او دربـــاره مخاطبـــان مهـــد کـــودک بزرگ‌ترهـــا 
می‌گویـــد: »تنهـــا شـــرط اصلـــی حضـــور ایـــن 
اســـت که افراد شـــرکت‌کننده بالای ۱۸ ســـال 
باشـــند، از ایـــن رو ما در مهد بزرگترهـــا از افراد 
۱۸ ســـاله‌ کـــه خـــود را کوچک‌تریـــن اعضـــای 
جمـــع می‌داننـــد تـــا افـــراد بزرگ‌تـــر ۷۰ تـــا ۸۰ 
ســـاله کـــه بزرگ‌ترین اعضـــای گروه هســـتند، 
شـــرکت‌کننده داریـــم. حضـــور ایـــن افـــراد در 
کنار هم جذاب و دیدنی اســـت. ابتـــدا با ورود 
افراد با ســـن بالاتـــر به جمـــع، جوان‌ترها کمی 
معذب می‌شـــوند، اما بـــا بـــازی و فعالیت‌های 
گروهـــی که انجـــام می‌دهیـــم، کم کـــم همه با 
کـــودک درونشـــان کارهـــا را انجـــام می‌دهند و 
تفاوت ســـنی بین‌شـــان ناپدید می‌شود و همه 

در یـــک ســـطح قـــرار ‌‌می‌گیرند.«
ی  هـــا زخورد با ره  بـــا ر د س  نشـــنا ا و ر یـــن  ا
شـــرکت‌کنندگان از تجربه ســـه‌ ساعته‌‌شان در 
مهـــد کودک بزرگترهـــا می‌گوید: »بیشـــترین و 
پرتکرارترین بازخوردی کـــه دریافت کردیم این 
بـــود که افـــراد در طول این مـــدت هیچ چیزی 
جـــز انجـــام کارهایـــی که کـــودک درون‌شـــان 
دوســـت داشـــته انجـــام دهنـــد به ذهن‌شـــان 
خطـــور نکرده و احســـاس کردند کـــه از دنیای 
بیرون جدا شـــده‌اند. این تجربـــه تأثیر عمیقی 
روی آنها گذاشـــته اســـت. خیلی‌هـــا گفتند که 
در ایـــن ســـاعات احســـاس آرامـــش داشـــتند 
و دغدغه‌هـــای روزمره‌شـــان بـــرای مدتـــی از 
ذهن‌شان پاک شـــد. انگار توانستند برای چند 
ساعت از فشـــارهای زندگی فاصله بگیرند و در 

لحظه زندگـــی کنند.«
دهقانی این بازخوردها را نشـــانه‌ای از موفقیت 
مســـیری که رفتـــه می‌داند و می‌گویـــد: »وقتی 
افـــراد می‌توانند بـــدون فکر کردن به گذشـــته 
یا آینـــده، فقـــط در لحظـــه باشـــند، یعنی فضا 
توانســـته امنیـــت و آرامـــش لازم را برایشـــان 
فراهم کنـــد. خیلی از افراد چندیـــن بار در این 
رویدادها شـــرکت کردند و این نشـــان می‌دهد 
کـــه تجربـــه‌ای کـــه اینجا رقـــم می‌خـــورد، برای 

آدم‌ها معنـــا و ارزش دارد.«

مهد کودک بزرگترها جایی برای بازیابی کودک درون فراموش‌شده

گـــروه گـــزارش/ مرجان قنـــدی-    »امـــروز رفتم مهـــد کـــودک بزرگ‌ترهـــا جایی که 
هیچ‌کس فکـــر نمی‌کند وجود داشـــته باشـــد، خانه‌ای حیـــاط دار کـــه آدم بزرگ‌ها 
می‌آینـــد تا برای چند ســـاعت به کودک درونشـــان توجـــه کنند و از ســـنگینی دنیای 
بزرگســـالی جـــدا شـــوند. دور حـــوض نشســـتیم و برایمـــان داســـتان خواندنـــد و از 
دغدغه‌هایی نوشـــتیم که می‌خواستیم در آن چند ســـاعت پشت در بمانند. نقاشی 
کشـــیدیم، بازی کردیم و مثـــل قدیم‌ها چای و لقمـــه نان و پنیر خوردیم. عروســـک 
ســـاختیم و با چشـــم‌هایش به خودمان نـــگاه کردیم، به کســـی که امروز هســـتیم. 

آن چند ســـاعت بـــدون قضـــاوت، کودکانه کنـــار هم بودیـــم و این تجربـــه برای من 
کـــه مدت‌ها بـــود بی‌دغدغـــه زندگی کـــردن را یادم رفتـــه بود، یکی از قشـــنگ‌ترین 
تجربه‌های این ســـال‌هایم شد.« این صحبت‌های روژان ۲۴ ســـاله است. او و افرادی 
که در ایـــن رویداد شـــرکت کرده‌اند با به اشـــتراک گذاشـــتن تجربه‌ حضورشـــان در 
مهدکـــودک بزرگترهـــا در صفحه شخصی‌شـــان در فضای مجازی خیلی‌هـــا را به این 
فکر بردنـــد؛ در دنیایی که فشـــارهای روزمره و مســـئولیت‌های بی‌پایان بزرگســـالی 
گاهی مجـــال نفس کشـــیدن را از آدم‌ها می‌گیـــرد، این کار چه تجربه خوبی اســـت.

 مجالی برای رهایی 
از دنیای آدم بزرگ‌ها

واقعیت این 
است که ما 
اینجا برای 

بزرگسالانی 
برنامه‌ریزی 

می‌کنیم 
که در حال 
زندگی، کار 

و ارتباط 
هستند، اما 

در کنار همه 
این‌ها، یک 

کودک درون 
دارند که 

باید دیده و 
پذیرفته شود. 

 برخلاف 
مهدکودک‌های 
معمول، اینجا 
جای کودکان 
نیست. اینجا 

جایی است 
برای آدم‌های 

بالغ که 
می‌خواهند 

کودک درون 
خودشان را 
بدون قید و 

شرط بپذیرند


